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با وجود اين خوش بينى- اوباما در سالروز تحريم اقتصادى
كه اصل آن در دوران رياست جمهورى بيل كلينـتـون آغـاز
گرديد تحريم مزبور را براى مدت يكسال ديگر تمديد نمود
تحريمى كه با شگفتى جمهورى اسلامى مواجه شد و حتـى
بعضى مطبوعات ايران براى اين امر دلائلى ارائه داده اند:

۱- اوباما شعارهاى دوران انتخاباتى خود را تغيير داده.
۲- اوباما با توصيه مشاوران و هم پيمانان منطقه اى خود از

 در برابر ايران انصراف حاصل و سياست(Change)شعار 
رؤساى پيشين را در پيش گرفته و مايل است با شمشير از
رو بسته با ايران روبرو شود يعنى استمرار سياست «چماق
و هويج». ولى تحليل  ديگرى ميگويد اوباما به شعار خود
همچنان پاى بند است اما مى خواهد جمهورى اسـلامـى را
آزمايش كند و ببيند واكنش ايران در قبال تمديـد تحـريـم

ها چيست?
۳- اوباما با اين تصميم كوشيده است اسرائيل و دوستان
نگران در منطقه را آرام كند و در فرصت مناسب تحريم ها
را لغو خواهد كرد. اما آنچه صاحب نظران مـتـفـق الـقـولـنـد
اينكه انجام مذاكره بعد از انتخابـات و بـا رئـيـس جـمـهـور

جديد ايران صورت خواهد گرفت.
براى آمريكا اولويت در مورد عراق و بخصوص افغانستـان
نقش اصلى را دارد در عراق اوباما مى خواهد هرچه زودتر
از ماندگارى نظامى به سوى كـنـتـرل و مـديـريـت سـيـاسـى,
اقتصادى چرخش پيدا كند و در برابر خانواده هاى آمريكائى
متعهد شده است فرزندان آنها را از صحنه بـحـرانـى عـراق
خارج سازد و سربازان آمريكائى را به خانه بـرگـردانـد امـا
همچنان مديريت و كنترل سياسى- اقتصادى اين كشور را
در اختيار خود خواهد داشت. در مورد افغانستان ماجرا بسيار
پيچيده تر است, پر رنگ تر كردن ناتـو كـه در آن اروپـا و
كشورهاى همسايه افغانستان نقش بيشترى بعهده بگيـرنـد
در سياست خارجى جديد آمريكا ظـاهـر شـده اسـت از ايـن
جـهـت از ايـران بــراى شــركــت در كــنــفــرانــس نــاتــو بــراى
افغانستان  در هلند دعوت بعمل آمد كه معاون وزارتخارجه

جمهورى اسلامى در حاليكه خانم كلينـتـون شـركـت داشـت
حضور بهمرساند.

در زمينه بهبود روابط بين آمريكا و جمهورى اسلامى نـقـش
اسرائيل و لابى يهـودى آمـريـكـا را نمـيـتـوان نـاديـده گـرفـت
اگرچه هنوز بسيارى از برنامه هاى دولت اوباما مـشـخـص و
روشن نيست اما خطوط كلى آن در يك جمله چنين خلاصه
ميشود كه با حفظ قدرت بجاى جنگ و تخاصم, در شعار و
اقدام خواهان همكارى و دست يابى به توافق ها هسـتـنـد و
شكست سياست جورج بوش  در منطقه خاورميانه راهى جز
تجـديـد نـظـر بـراى رئـيـس جـمـهـورى جـديـد آمـريــكــا بــاقــى
نگذاشته هرچند اولويت تحقق شعار «تغييـر» بـراى اوبـامـا
حل بحران مالى و اقتصادى و اجتماعى داخل آمريكا است.
در سياست خارجى و روابط بين الملل نيز اين تغيـيـر چـهـره
خود را با محوريت حـفـظ قـدرت نـشـان خـواهـد داد و شـعـار
همكارى بجاى تخاصم در سخنرانيهاى اوباما اولين حركت
در اين مسير است. مقامات اسرائيلى تهديد يك ايران هسته
اى را بزرگ جلوه مى دهند اما نگرانى اصلى آنها اين است
كه جمهورى اسلامى در صورت دستيابى بـه سـلاح اتمـى بـه
موقعيت انحصارى اسرائيل در مالكيت اينگونه تسـلـيـحـات
oدر خاورميانه پايان دهد و تسلط اين رژيم را بر منطقه تضعي
نمايد كه در آن صورت ممكن است بتوان امتيازات ارضى

بزرگى را به نفع فلسطينى ها از اسرائيل گرفت.
در اين نوشتار صحبت از لابى يهودى در آمـريـكـا كـه نـفـوذ
ويـژه اى دارد بمـيـان آمـد, بـايــد تــوضــيــح داد كــه لابــى بــه
گروههاى فشارى گفته ميشود كه در پشت صحنه بر سياست

گذاريها و برنامه هاى دولتها تأثير مى گذارند.
واژه «لابى» در كنگره آمريكا از زمانى به كار گرفته شده
است كه اين گروههاى فشار در محل لابى كه مانند سرسرا
يـا سـالـن انـتـظـار يـك هـتـل بـزرگ اسـت بـراى مـلاقـات بــا
نمايندگان كنگره در انتظار مى ماندند تـا آراء و نـظـريـات
خود را با آنان قبل از تصويب لوايح در كنگره آمريكا مطرح

و آنها را مورد تأثير قرار دهند.

از صفحه ۱۲    ...شما هميشه با دشمن    ادامه مطلب

ى خاورشناسّرُجهانگيرديادداشتهاى دكتر
روسيه در مجله «آسيا و آفريقاى امروز»

ى كه خاطراتش در ايـن مـجـلـه درج مـىّرُدكتر جهانـگـيـر د
شود سـرنـوشـتـى بـس دشـوار و در عـيـن حـال درخـشـان و از
بسيارى جهات غيرعادى داشتـه اسـت. در سـال ۱۹۳۲  از

ى) و مادرى روس (نادژوا) درّرُپدرى ايرانى (حبيب اله د
مسكو متولد شد. سه ساله بود كه همراه والدينش به ايران
آمد و در مـدت ده سـال اقـامـت در مـشـهـد و تـهـران دوران
تحصيل را مى گذراند. در سال ۱۹۴۶ همراه خانـواده بـه
مسكو بازگشت و بـه تحـصـيـلات ادامـه داد تـا بـه دريـافـت
درجه فوق دكتـرى در رشـتـه زبـان و ادبـيـات فـارسـى نـائـل
گرديد و اكنون دانشمند و اديب سرشناس در جامعه روسيه
مى باشد. او آثار بسيارى از نويسندگان ايران را به زبان
روسى ترجمه كرده است. بدون اغراق مى توان گفت كـه
مردم روسيه آشنايى با ادبيات معاصر ايران را مديون همت

ى در طول عمر پربارش شاهـدّرُاو هستند دكتر جهانگـيـرد
حوادث فوق العاده و مشهود در درون و بـرون مـرز روسـيـه
بوده است و با عده زيادى از اديبان و فرهنـگـيـان ايـران و
روسـيـه آشـنـايـى نـزديـك داشـتـه و دارد . بـخــش نــخــســت
خاطرات وى در سال ۱۹۹۵  در مجله ى «آسيا و آفريقاى
امروز» درج گرديده و اكنون ادامه آنرا به چاپ مى رسانيم.
مجله «آسيا و آفريقاى امروز»

دوستان  و ديدارها
در ده سال اخير به حكم سرنوشت, بخت آشنايى و ديدار
بـا بـسـيـارى از نـويـسـنـدگـان و شـعـراى مـعـاصـر ايــران و
افغانستان را داشته ام.  آشنايى و ديدارها, هم در روسيه
زمانى كه آنها به دعوت مؤسسات عـلـمـى-فـرهـنـگـى بـه
روسيه مى آمدند و هم در تهران و كابل هنگامى كه من
براى شركت در كنفرانسها و سمپوزيوم هاى علمى-ادبى
به آنجا سفر مى كرديم, انجام مى گرفت و گهگاه اينگونه
آشنايى ها و ديدارها در كشورهاى ثالث پيش مى آمد.
اينك مايلم ياد برخى از اين ديدارهاى دور و نزديك را
با خوانندگان در ميان بگذارم منجمله ديـدار بـا خـسـرو

 در ضميرم باقى مانده است.ًشاهانى كه عميقا
در اواخر دهه ۱۹۶۰  مجموعه داستان نه چندان بزرگ
تحت عنوان عجيبى «كور لعنتى» نوشته خسروشاهـانـى
به دستم رسيد.در آن زمان نام نويسنده برايم ناآشنا بود.
اين مجموعه د استان را كه سالها پيـش در سـال ۱۹۶۱
در ايران منتشر شده بود به دقت خواندم. مـتـحـيـر شـدم
كه چگونه نويسنده توانسته صحنه هاى زندگى معاصـر
ايران را با قلم طنزآميز و تندخـود ايـن چـنـيـن رنـگـيـن و
دلنشـيـن بـه تـصـويـر بـكـشـد. خـلاصـه ايـنـكـه مـن مـفـتـون
مجذوب تازگى و لطافت, نيكخواهـى و جـنـبـه فـكـاهـى
داستانهايش شدم. شرح حال و احوال نويسنده هم مانند
داستانهايش بسيار ساده و بى پيرايه بوده و با حوادث و

وقايع مهمى همراه نبوده است.
شاهانى در سال ۱۹۶۷ در پاسخ به پرسش «انتشـارات
اميركبير» چنين نوشته است: «برخـى اشـخـاص گـمـان
مى برند كه من راه پرپيچ و خم و دشوارى پـيـمـوده ام و
زندگى ام مملو از حوادث ناگوار بوده است و اگر آنها
را مكتوم دارم شايد تذكره نويسان و پژوهشگران محترم

در آينده دچار زحمت شوند. بنابراين براى اينكـه كـار
آنها را آسان سازم با اجازه و اداى احترام اطلاعات ذيل

را حضورشان معروض مى دارم?
نام - خسرو

نام خانوادگى-  شاهانى شرق
نام پدر- على اصغـر (مـتـوفـى) از پـژوهـشـگـران مـحـتـرم
استدعا دارم به دنـبـال يـافـتن آرامـگـان پـدر مـرحـومم بـه
جستجو و كاوش نپردازند كه وقت ذى قيمتشان به هدر

خواهد رفت.
نام مادر- علويه بيگيم (متوفى)

تاريخ و محل تولد- ۱۳ آبـان ۱۳۰۸  در شـهـر مـشـهـد.
درحال حاضر ۳۸ سال از عمرم مى گذرد.

قد- ۱۶۱ سانتى متر
وزن- ۶۱ كيلوگرم

علائم مشخصه- سبيلهاى پرپشت (البته درحال حاضر)
علم...)َه اّ تهران (ولى در آينده اللًمحل زندگى- فعلا

وقايع مهم زندگى- تولد و مرگ
حوادث و اتفاقات مهم زنـدگـى- در ايـام كـودكـى آرزو
داشتم فرمانـده زيـردريـايـى يـا نـاو هـواپـيـمـابـر شـوم ولـى

سرانجام, خودتان قضاوت كنيد, كه چه كاره شدم.
درسال ۱۹۷۲ خسروشاهانى نوشت:

''دوباره از من خواسته اند كه بـه اصـطـلاح «شـرح حـال»
خود را بنويسم. پس از اندكى انديشـيـدن بـه ايـن نـتـيـجـه
رسيدم كه بهترين «شرح حال» همانست كه پنج سال پيش
به هنگام انتشار مجموعه «كمدى افتتاح» نـوشـتـم. فـقـط
لازم به تذكر است كه در اين مدت هيچ حادثه مهـمـى در
زندگى ام رخ نداده و هيچ تغييرى هم در من پديد نيامده
است جز اينكه موى سرم اندكى به سفيدى گرائيده و سن
و سالم هم چند سالى به «صفر» نزديك تر شده است.''
مــن از مــيــان داســتــانــهـــاى ايـــن مـــجـــمـــوعـــه, داســـتـــان
«سيلزدگان» را برگزيده ترجمه كردم كه در مجله «نوى
مير» (جهان نو)  شماره ۸ سال ۱۹۷۳ به چاپ رسيد.
به محض انتشار اين داستان, يك نسخه از آن را همراه
با نامه اى توسط محمدعلى جمال زاده كه در آن ايام در

 مكاتبـهًژنو (سويس) زندگى مى كرد و ما با هم مـرتـبـا
داشتيم براى خسروشاهانى فرستادم. شاهانى خيلى زود
پاسخ مرا داد و به پيوست نامه تشكر آميزش, دو مجموعه
داستانهاى جديدش را هم براى من فرستاد: يكى تحت
عنوان «پهلوان محله» چاپ ۱۹۶۶ و ديگرى «كمـدى

افتتاح» چاپ ۱۹۶۷.
نظر به اينكه در آن سالها مكاتبه مستقيم از اتحاد شوروى
با ايرانيان خالى از خطر نبود و امكان داشـت نـاراحـتـى

 بگويم كه شاهانى در اين زمينهًهايى پديد آورد (ضمنا
هم يك داستان فكاهى نوشته است) بنابراين ما از طريق
ژنو و گاهى از طريق وحيدعليزاده ساكن فنلانـد كـه از

دوستان خانوادگى عمه ام بود, مكاتبه داشتيم .
مـن روز بـه روز بـه نـوشـتـه هـاى خـسـروشـاهـانـى بـيــشــتــر
علاقمند مى شدم و از هر مجموعه منتشره, چند داستان
برگزيده به زبان روسـى تـرجـمـه مـى كـردم و آنـهـا را در
مـجـلات مـسـكـو: «نـوى مـيــر»(جــهــان نــو), «ادبــيــات
خارجى»و مجله «آسيا و آفريقاى امروز» و همچنين در
مجله هاى «ستاره خاور» در تاشكند پايتخت جمهور ى

گذشت خسروشاهانىبه مناسبت ششمين سال در
جمه كتاب هايش سخن مى گويد.جم روسى آثار خسروشاهانى پيرامون ترمتر

داستان «باد» شاهانى علاوه بر ايران در شوروى نيز حادثه آفريد.

ازبكستان, مجله «پامير»ى از در شهر دوشنبه پايتخت
جمهورى تاجيكستان و مجله «پـراسـتـور(فـراخـنـا)» در
شهر آلما-آتا پايتخت جمهورى كازاخستـان و مـجـلات

 به چاپ مى رساندم.ًديگر مرتبا
در سال ۱۹۷۳ در شهر آلما-آتا سمپوزيوم نويسندگـان
آسيا و آفريقا برگزار شد. هيئت تحريـريـه مـجـلـه «نـوى
مير» (جهـان نـو) از مـن خـواسـتـنـد كـه يـك داسـتـان از
نويسندگان ايران را ترجمه كنم. من چند داستان پيشنهاد

«بـاد»نـوشـتـه خـسـرو شـاهـانــى را كـردم و آنـهـا داسـتـان
برگزيدند. موضوع داستان از اين قرار است:

«يـك مـرد سـاده دل ايـرانـى در نـامـه اى بـه دوسـتـش مـى
نويسد كه در شهر محل سكونتش توفان غوغا مى كند و
چنان گرد و خاكى به هوا برخاسته كه نمى توان نه دهان
بازكرد, نه چشم گـشـود, نـه كـسـى مـى تـوانـد پـا از خـانـه
بيرون بگذارد. اين نـامـه بـه دسـت يـكـى از كـمـيـتـه هـاى
سانسور مى افتد. كميته سانسور فرستنده نامه را پيدا و
براى بازپرسى احضار مى كند. نتيجه اينكـه او اعـتـراف
مى كند كه خرابكار است و آشوبگر, خائن است و دشمن

خلق, اهالى شهر هم خواستار محاكمه او مى شوند.»
اندكى پس از انتشار مجله يكى از آشنـايـانم اطـلاع داد

به علت چاپ كه براى هيئت تحريريه مجدد «نوى مير»
داستان «باد» ناراحتى هايى ايجاد شده است. گويا از
كميته مركزى تلفن كرده اند و اطلاعاتى درباره هويت
نويسنده داستان خواسته بودند. چون هيچ كس اطلاعى
از نويسنده داستان نداشت  به اين نتيجـه رسـيـدنـد كـه
اين ترفندى از سوى يكى از صهيونيست ها است كه به
عنوان يك داستان ايرانى هجويه اى درباره وضع زندگى

 نام حقيقى مترجمًدر كشور شوروى ما نوشته است. ضمنا
 نيست بلكه بايـد آنـرا از راسـت بـه(DORRI)ى ّرُهم د

 است.IRODى در واقع ّرُچپ خواند كه د
من در آن زمان اين شايعه را باور نكردم. گمان بردم كه
دوستان سر به سرم مى گذارند, مرا دست مى اندازنـد
ولى سالها بعد در انجمن ادب و هنر «مايوفكا» برحسب
اتفاق با يكى از دبيران مجله «نـوى مـيـر» سـريـك مـيـز
قرار گرفتم. او وقتى نام مرا شنيد, پرسيد: آيا من همان

ايرانى نيستم? جواب من مترجم آن داستان «بدعاقبت»
» را تائيدIRODمثبت بود و او آن موضوع مربوط به «

كرد كه حقيـقـت داشـتـه اسـت. بـارى , مـن هـمـچـنـان بـا
خـسـروشـاهـانـى در تمــاس بــودم و داســتــانــهــاى او را از
مجموعه هاى تازه اش به زبان روسى ترجمه مى كـردم.
در سالهاى ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹ مؤسسه انتـشـاراتـى نـائـوكـا

«دانش» دو مجموعه از داستانهاى طنز و فكاهى شاهانى
را تحت عنوان «آدم عوضى», «شكست ناپذير», چاپ
و مـنـتـشـر سـاخـت و در سـال ۱۹۸۹ بـنـگـاه انـتـشــاراتــى
«رادوگا» (رنگين كمان) مـجـمـوعـه داسـتـانـهـايـى زيـر

عنوان «آئين شوهردارى» به چاپ رساند.
انتشارات «پراودا»(راستى) نيز مجموعه ى ديگرى زير
عنوان «داستانهاى هجوى- فكاهى ايرانى» را با تيراژ
بسيار بالا چاپ كرد. اين مجموعه شامل ۲۱ داستان از
خسروشاهانى است كه هركدام يكى از ديگرى فكاهى

تر و جالب توجه تر است.
نيز يـك به هنگام انتشار مجـمـوعـه «آئـيـن شـوهـردارى»

اتفاق عجيب و مضحكى رخ داد. اين مجموعه را در روز
۶  ماه مارچ يعنى در آستانه «روز جهانى زنان » در اختيار
كـتـابــفــروشــى هــا قــرار دادنــد. مــن هــمــان روز بــه يــك
كتابفروشى در خيابان «آربـات» در مـركـز مـسـكـو بـراى
خريد مراجعه كردم. گفتند: كتابها رسيده است ولى قرار
است از فردا به معرض فروش بگذاريـم. فـرداى آن روز
من فرصت نيافتم به كتابفروشى ها سربزنم و در روز بعد
هم روز جشن جهانى زنان بود و من روز نهم مارچ دوباره
به همان كتابفروشى رفتم. گفتند: تمام كتابها در همـان
روز اول (هفتم مارچ) بفروش رسيد و حتـى يـك نـسـخـه
هم از آن باقى نمانده است. گويا مردها تصور كرده بودند
كه اين كتاب وسيله خـوبـى بـراى جـلـب مـحـبـت اسـت و

هديه جالبى براى همسرانشان خواهد بود.
در سال ۱۹۹۲  كه پس از ۴۶ سال به ايران سفر كردم در
همان روز ورودم به خسروشاهانى زنگ زدم. او بلافاصله
با اتومبيل فرسوده و رنگ و رو رفته اش به هـتـل آمـد و
مرا بـراى صـرف شـام بـه مـنـزلـش بـرد و مـا شـب خـوش و
بيادماندى را با حضور خانو اده اش سپرى كرديم. شاهانى
ممـنـون مـن بـود بـراى ايـنـكـه او و آثــار قــلــمــى اش را در
oاتحادشوروى معرفى و مشهور كرده بودم. برايـم تـعـريـ
كرد كه وقتى گروهى از توريستهاى گرجستانى به فرودگاه
مـهـرآبـاد وارد شـدنـد, ضـمـن بـرخــى ســؤالات از ايــشــان
پرسيدند با آثار كدام نويسنـده مـعـاصـر ايـرانـى آشـنـايـى

داريد. همگى يكصدا جواب دادند: خسروشاهانى.
بعدها هر وقـت دوسـتـان و آشـنـايـانم بـه ايـران سـفـر مـى
كردند به آنها توصيه مى نمودم به خسروشاهانـى زنـگ
بزنند. او همواره با مسرت با آنها ملاقات مى كرد و به
گرمى پذيرايشان بود. بدين ترتيـب بـرخـى از دوسـتـانم
منجمله آئيدا سوبوليووا خبرنگـار بـخـش فـارسـى راديـو
مـسـكـو يـك مـصـاحـبـه راديـوئــى بــا او انجــام داد و نــيــز
ايرانشناسان دكتر و.ماشكالوف و دكتر صالح عليوف و
برخى ديگر از دوستان با او در منزلش ملاقات كردند.
خسروشاهانى بارها در بسيارى مـقـالات و مـصـاحـبـه هـا
نوشته و گفته است كه از تنها مترجـم داسـتـانـهـاى خـود
سپاسگزار است زيرا بدين وسليه در روسيه معـروفـيـت
يافته است. سه جلد آخرين مجموعه داستانهاى شاهانى
با مقدمه هايى را كه به زبان روسى برآثار او نوشته بودم
با ترجمه فارسى و همراه با عكس من چاپ كرده است.
...خسروشاهانى مدت مديدى در بستر بيمارى به سر برده
به تشخيص پزشكان دچار بيمار سرطان شده بود و در دو
ماه آخرين زندگى اش دچار درد و رنج بسيار بوده است و

با تزريق آمپولهاى متعدد به حياتش ادامه داده است.
دفتر عـمـرش در ۲۰ مـاه مـى ۲۰۰۲  بـسـتـه شـد. در مـاه
جون ۲۰۰۲  من براى شركت در نخستين  كنگره ايران
شناسان به ايران وارد شدم ولى متاسفانه ديگـر دوسـت

خود را نديدم ... يادش گرامى باد...
ترجمه: ض.پويا

طـرح قـانـون خـانـواده در افـغــانــســتــان،دويـچـه ولــه :
واكنش هاى متفاوتى را از سوى كشورهاى مختل?
به همراه داشته است. فشار كشورهاى غربى باعث
شده حامد كرزاى، رئيـس جـمـهـور ايـن كـشـور، ايـن
طـــرح را بـــراى بـــازبـــيـــنــــى بــــه وزارت دادگــــســــتــــرى

افغانستان بفرستد.
به گمان ديپلمات هاى غـربـى, در مـجـمـوع انـتـقـاد از
دولت افغانستان در كابل كار چندان ساده اى نيست.
زيرا بنا بر تجربه هاى پيشين, هـرگـونـه اظـهـارنـظـرى
منجر به تضعيo موقعيت سياسى در افغانستان خواهد
شـد. بـا ايـن حـال تـاكـنـون كـشـورهـايـى چـون آلمـان,
آمريكا, بريتانيا, كانادا و هـمـچـنـيـن پـيـمـان نـظـامـى
آتلانتيك شمالى, ناتو, مخالفت خود را با اين قانون

نشان داده اند.
در واكـنـش بـه ايـن مـخـالـفـت هــا, حــامــد كــرزاى بــا
فرستادن طرح قانون خانـواده بـه وزارت دادگـسـتـرى
خواستار بازبينى دقيق آن شده است. او اظهار داشته,
چنانچه در اين طـرح شـك و شـبـه هـاى وجـود داشـتـه

 آن را بـه پـارلمـان ايـن كـشـور ارجــاعًبـاشـد, مـجــددا
خواهد داد. لازم به ذكر است كه حامد كرزاى پيش
از اين, طرح جديد قانون خانواده را امضا كرده بود.
بـا ايـن هـمـه, ايـن طـرح هـمـچـنـان از قـدرت اجـرايــى
برخوردار نيست, زيرا تا به حال در هـيـچ اعـلامـيـه ى

دولتى و رسمى منتشر نشده است.
آنگلا مركل, صدراعظم آلمان, در نشست روز شنبه
ى ســران نــاتــو در شــهــر اســتــراســبــورگ (پــانــزدهــم
فروردين) در واكنش به اين طرح اظهار داشت: «نمى
توان از تساوى حقوقى ميان زنان و مردان چشم پوشى
كرد.» ناتو نيز خواهان باز پس فـرسـتـادن طـرح ايـن

قانون به پارلمان افغانستان شد.

فرانك والتر اشتاين ماير, وزير خارجه آلمان هم روز
شنبه در گفتگويى تلفنى با رنگين دادفر سپنتا, همتاى
افغان خود نگـرانـى دولـت آلمـان را از تـصـويـب ايـن
طرح اعلام كرد. از سوى ديگر برخى از سازمان هاى
اروپايى, از جمله ''صندوق توسـعـه سـازمـان مـلـل در
امور زنان'' از دولت كرزاى خواسته اند مانع تصويب

و اجراى اين قانون شود.

تجديد نظر در قانون جديد خانواده در افغانستان
(تجاوز درون خانواده) 

به نظر نهادهاى حقوق بشرى و همچنين سازمان هاى
مدافع حقوق زنان قانون جديد خانواده در افغانستان
''تجاوز درون خانواده'' را به رسميت شناخته است.
براساس ماده ى ۱۳۲ اين قانون, زن موظo به تأمين
نيازهاى جنسى هـمـسـرش در هـر زمـانـى اسـت و مـرد
اين حق را دارد كه دست كم هر چهار روز يكبـار بـا

همسرش رابطه ى جنسى داشته باشد.
از ديگر موارد مورد انتقاد اين طرح نيز حق مرد براى
جلوگيرى از اشتغال همسرش و همينطور نياز زن بـه
كسب اجازه از مرد براى بيرون رفتن از خانه است.
در ايـن قـانـون سـن ازدواج نـيـز بـراى دخـتـران شـيـعـه
مذهب, از ۱۸ سال به ۱۶ سال كاهش يافته است.


